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روزي كه اميد و بهناز زندگي مشترك خود را آغاز 
مي كردند هيچ كس تصور نمي كرد كه آنها پايشان به 
دادگاه خانواده باز شود و مهر پايان به زندگي مشترك 
خود بزنند. اميد و بهناز اوايل زندگى شان با هم هيچ 
ــق هم بودند و هميشه  ــتند. آنها عاش ــكلي نداش مش
ــرام بگذارند. اختلاف و  ــعي مي كردند به هم احت س
ــان  ــري آنها از چند ماه بعد از زندگي مشتركش درگي
ــه اميد از اين كه  ــرا از اين قرار بود ك ــد. ماج آغاز ش
ــد و حوصله انجام كاري  ــرش مرتب مي خواب همس
ــدارد ناراحت بود. او بعد از چند ماه ناراحتي اش  را ن
ــرش درميان گذاشت و اين سرآغازي بود  را با همس

براي يك جدايي تلخ.
اميد هر چند ثانيه يكبار به ساعتش نگاه مي كند و 
ــي دادگاه مي پرسد كه نوبتشان نشد؟ بهناز اما  از منش
خونسرد است. روي نيمكت راهرو نشسته و حرفي 
نمي زند. بالاخره منشي شعبه 268 دادگاه خانواده نام 
ــه رسيدگي به پرونده اين  آنها را صدا مي زند و جلس
ــروع مي شود. وقتي قاضي علت درخواست  زوج ش
ــتي مي كند و  ــد مرد جوان پيشدس طلاق را مي پرس
ــال است كه با بهناز  ــخ مي دهد: آقاي قاضي 3 س پاس
ازدواج كرده ام ولي از وقتي با او زندگي مي كنم دچار 
افسردگي و دلمردگي شده ام. همسرم هميشه در حال 

خوابيدن است و هيچ كاري انجام نمي دهد. 
ــواب برايش اهميت دارد  ــي اش اول خ در زندگ
ــه فكر كارهاي ديگرش مي افتد. وقتي  ــد از آن ب و بع
ــر كار مي روم  ــوم و س صبح ها از خواب بيدار مي ش
ــرم در خواب است و حتي براي بدرقه من هم  همس
ــود. او متوجه رفتن من نمي شود. آرزو  بيدار نمي ش
ــده برايم  به دلم ماند كه بهناز براي يك بار هم كه ش
ــر كار بروم. اما  ــه آماده كند و من با انرژي س صبحان
نه تنها صبحانه اي برايم درست نمي كند بلكه اگر سر 
ــود و شروع به داد و فرياد  و صدا كنم و او بيدارمى ش
ــدار كرده ام. در طول روز هم  ــد كه چرا او را بي مي كن

جرات نمي كنم به خانه مان زنگ بزنم. 
ــرم خواب است و اگر  ــتر اوقات همس چون بيش
ــود سردرد مي گيرد و آن روز را  زنگ بزنم و بيدار ش
براي هردويمان تلخ مي كند. بهناز حتي براي درست 
ــت دارد كه  ــت و دوس كردن غذا هم بي حوصله اس
بخوابد. شايد باورتان نشود ولي آقاي قاضي ما وقتي 
به مهماني يا جايي دعوت مي شويم همسرم از ترس 

ــد و او نتواند  ــه مهماني تا ديروقت طول بكش اين ك
ــي وقت ها به خاطر خوابيدن  ــد نمي رود. خيل بخواب
بهناز همه مهماني هايمان را كنسل كرديم و در خانه 

ــب ها وقتي از سر كار به خانه بر مي گردم  مانديم. ش
ــي زود مي خوابد.  ــام مي خورد و خيل بهناز با من ش
هرچه به او مي گويم حداقل كاري براي خودش پيدا 

كند و در طول روز مشغول كار شود تا هم روحيه اش 
بهتر  و هم از اعتيادش به خواب راحت شود فايده اي 
ــده ام. آقاي قاضي  ــته ش ــتش ديگر خس ندارد. راس

مي خواهم از همسرم براي هميشه جدا شوم.
ــر  بعد از صحبت هاي اين مرد،  قاضي نظر همس
وي را هم مي پرسد كه او مي گويد: شوهرم موضوع را 
زيادي بزرگ كرد و باعث شد كارمان به طلاق بكشد. 
ــم در كنار اين مرد  ــتش من هم ديگر نمي خواه راس
زندگي كنم. آقاي قاضي او اين موضوع را بهانه كرده 
و من مي دانم چرا اين حرف ها را مي زند. اميد از اين كه 

من سركار نمي روم و درآمد ندارم ناراحت است. 
ــركار بروم و كمك خرج  او مي خواهد من هم س
ــردن ندارم.  ــن روحيه كار ك ــم اما م زندگيمان باش
راستش من هم از غر زدن هاي شوهرم خسته شدم و 
احساس مي كنم كه اين زندگي آينده خوبي نخواهد 
داشت. آدم وقتي در خانه است بي حوصله مي شود 
و بيشتر مي خوابد. اين بهانه اي براي جدايي است و 
ــته همسرم مقاومت كنم.  نمي خواهم در برابر خواس
اگر من خوابم را درست كنم او بازهم موضوعي براي 

درخواست طلاق پيدا مي كند.
ــد  ــاي اين زوج به پايان مي رس ــي صحبت ه وقت
ــن زوج را به  ــدور هيچ حكمي اي ــي بدون ص قاض
ــان  ــايد مشكلش ــتد تا ش ــاوره خانواده مي فرس  مش

حل شود.

سيما فراهانى

جدايي، پايان خواستگاري دردسرساز
زوج ميانسال وقتي وارد شعبه 268 دادگاه خانواده مي شوند برگه درخواست 
ــينند. پس از چند  طلاق خود را به قاضي ارائه مي دهند و روي نيمكت مي نش
لحظه قاضي علت درخواست طلاق را مي پرسد، زن ميانسال مي گويد: زندگي 
من و شوهرم بعد از مراسم خواستگاري دخترم از هم پاشيد. من و شوهرم تازه 
ــال پيش با هم ازدواج كرديم. وقتي ما با هم ازدواج كرديم همه فرزندان  2 س
ــر كوچكم با هم زندگي مي كرديم.  ــرده بودند و من و دخت ــوهرم ازدواج ك ش
ــكل يا اختلاف خاصي با هم  ــتركمان را آغاز كرديم هيچ مش وقتي زندگي مش
نداشتيم. تا اين كه براي دخترم خواستگار پيدا شد. ناصر از همان روز اول با اين 
ازدواج مخالفت كرد و حتي اجازه نداد كه تحقيق كنيم. ولي از آنجا كه دخترم 
ــده بود من اجازه دادم كه آنها به خواستگاري بيايند تا  ــر علاقه مند ش به اين پس
ــيم. ولي شوهرم از آن شب تا الان جنجال به پا كرده  ــتر همديگر را بشناس بيش
و مي گويد چرا به نظر او اهميتي ندادم. او حتي شب خواستگاري هم به خانه 
ــود. من  ــر بگيرد از من جدا مي ش نيامد و از آن روز مي گويد اگر اين ازدواج س
هم نمي توانم به نظر دخترم اهميت ندهم و به خاطر لجبازي كودكانه شوهرم 

ــت كنم. براي همين هردو تصميم به جدايي گرفتيم. ما با هم  ــرم را ناراح دخت
ازدواج كرديم كه به هم آرامش دهيم نه اين كه اعصاب هم را خورد و زندگي 

را به ميدان جنگ تبديل كنيم.
ــرم  ــوهر وي نيز به قاضي مي گويد: همس بعد از صحبت هاي اين زن، ش
ــت. مگر من مرد خانه نبودم. اگر  مرا ناديده گرفته و به نظرم اهميتي نداده اس
مخالفت كردم حتما دليلي داشتم و همسرم و دخترش نبايد تا اين اندازه به من 
بي احترامي مي كردند. آنها بدون اين كه به من بگويند با اين كه مي دانستند مخالف 
هستم قرار خواستگاري گذاشتند اين موضوع باعث شد بفهمم هيچ اهميتي 
براي خانواده ام ندارم. براي همين من هم ديگر نمي خواهم با اين زن و خانواده 
خودخواهش زندگي كنم. من دختر اين زن را مثل فرزند خودم دوست دارم و 
اگر مخالفتي كردم به خاطر اين بود كه آن پسر را مرد زندگي نديدم . حالا اگر 

اين زندگي سر بگيرد، فرزندان خودم نيز به من احترام نمي گذارند.
ــه قاضي وقتي اصرارهاي اين زوج را مي بيند در نهايت  در پايان اين جلس

حكم طلاق توافقي را صادر مي كند.

دكتر حسن عشــايري / روان شناس: متاسفانه 
ــرهاي جوان بدون شناخت كافي  امروز دختر و پس
و فقط با توجه به ظاهر و ماديات و در يك تصميم 
ــتباه  هيجاني ازدواج مي كنند كه اين بزرگ ترين اش
است و همين عوامل باعث افزايش آمار طلاق شده 
است. نتيجه اين ازدواج ها جدايي در همان ماه هاي 
ــترك  ــال اول زندگي مش ــا در نهايت3-2 س اول ي

خواهد بود.
 اگر معيار جوان ها براي ازدواج صداقت، ايمان، 
فرهنگ و اصالت خانواده ها باشد با بروز مشكلات 
ــترك، دلسرد و نا اميد نشده  مختلف در زندگي مش
ــت به  ــلاش مي كنند با همفكري و همدلي دس و ت

ــت هم داده مشكلات و اختلافات را پشت سر  دس
بگذارند. اما اگر ازدواجي برمبناي ظاهر، زيبايي و پول 
ــد با بروز كوچك ترين  و ثروت صورت گرفته باش
ــكلي به دنبال راه فرار و جدايي خواهند بود. از  مش
طرف ديگر مهم ترين مساله درك طرف مقابل است. 
ــترك  زوج هاي جوان بايد بدانند كه در زندگي مش
ــت  ــقف مي روند كه ممكن اس با فردي زير يك س
ــته باشد. براي همين  تفاوت هاي زيادي با وي داش
پيش از همه چيز آنها بايد اين موضوع را درك كنند 
و به نظرات طرف مقابلشان هم اهميت دهند. زنان 
ــردان نبايد خودخواهانه به موضوع نگاه كرده و  و م
تصور كنند هرچه خودشان مي گويند درست است 

ــد. آنها بايد  و طرف مقابل هم بايد تابع نظر او باش
پيش از ازدواج به اين تفاوت ها دقت كرده و فردي 
را انتخاب كنند كه بتوانند تفاوت هاي او را درك كنند. 
در واقع ازدواج مهم ترين تصميم يك دختر و پسر در 
زندگي است پس انتخاب صحيح، آرامش و امنيت 
ــتباه سال ها  به ارمغان مي آورد، اما تبعات ازدواج اش
دامنگير فرد و خانواده اش خواهد بود. در اين ماجرا 
به نظر مي رسد مشكلات ديگر اين زوج را به دادگاه 
خانواده كشانده و خواب فقط بهانه اي براي مخفي 
كردن اين مشكلات است. زوج ها نبايد خواسته هاي 
خود را از يكديگر مخفي كنند، زيرا در اين صورت 
زندگي را بر خود تلخ كرده و موضوعات كوچك را 
بهانه اي براي دعواهاي بزرگ مي كنند. هميشه تاكيد 
كرده ايم كه طلاق آخرين راه حل است و نبايد با بروز 

كوچك ترين اختلاف نظري به آن فكر كرد.

نگاه كارشناس

براي ازدواج خوب فكر كنيد

مرد جوان در دادگاه خانواده:

همسرم زياد مي خوابد، طلاق مي خواهم




